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بشر آخرالزّمانی و نیاز به فهم 
نهایی‌ترین حضور

بشـــر آخرالزمّانی نیاز دارد تا نهایی‌ترین 
حضـــور را بفهمد؛ حضـــوری که اصحاب 
کربلا برای خودشـــان تعیین کردند. این 
تاریـــخ با حضـــرت اباعبدالله آغاز شـــده 
اســـت و تا زمان حاضر ادامـــه پیدا کرده 
اســـت. بریر و زهیـــر در جســـت‌و‌جوی 
چـــه چیـــزی هســـتند کـــه می‌ماننـــد؟ 
وقتـــی حضـــرت می‌فرماینـــد برویـــد، 
می‌گوینـــد اگر هزار بار ســـوخته شـــویم 
و متولـــد شـــویم از تو جدا نمی‌شـــویم. 
در  می‌خواهنـــد  کـــه  اســـت  معلـــوم 
تاریخـــی کـــه بـــا حضـــرت اباعبـــدالله 
شـــروع شـــده اســـت، حاضـــر باشـــند. 
مـــا شـــهدای‌مان را در جهـــان حضرت 
امـــام)ره( حاضـــر می‌یابیـــم. شـــهدا در 
جهان امـــام خمینی)ره( گمشده‌شـــان 
را پیدا می‌کنند. یکـــی از رازهای انقلاب 
اســـامی این اســـت که انســـان در آنجا 
که تاریخ شـــهادت شـــروع شـــده است 
حاضـــر شـــود تـــا اینکـــه بتواند شـــهید 
شـــود. شـــرح‌حال و احوالات شـــهدا را 
بخوانیم و بفهمیم که چـــرا می‌خواهند 
در حضوری کـــه امام خمینـــی در تاریخ 
آورده‌ خودشـــان را حاضـــر کننـــد و ایـــن 
حضور یعنی شـــهادت. شـــهادت حضور 
در جهـــان حضرت اباعبدالله؛ شـــهادتی 
کـــه حضرت اباعبـــدالله در ابتدای تاریخ 
شـــهادت شـــروع کردند و حضرت امام 
ادامـــه دادند. امثـــال حاج قاســـم، چرا 
دنبال شـــهادت می‌دوند؟ چـــون در این 
آغاز تاریخی که حضرت امـــام آن را معنا 
کـــرده‌ اســـت بـــودن در دل شـــهادت را 
می‌خواهنـــد؛ می‌خواهند عقب نیفتند. 
شـــهید آوینی‌هـــا ایـــن را می‌خواهنـــد با 
قلم و ادبیاتشـــان ادامه بدهنـــد. آوینی 
هم قلمش شـــهادت‌پرور می‌شود و هم 

خودش شـــهید می‌شـــود.
 فرهنگ شهید و شـــهادت بهترین نوع 

حضور در زمانه
فرهنگ شـــهید و شـــهادت بهترین نوع 
حضور در زمانـــه اســـت و درک امکانات 
و ظرفیت زمانه امری اســـت که موجب 
می‌شـــود تـــا شـــهید مرعـــوب ســـیطره 
حاکمـــان جبار و اســـتکبار نشـــود؛ این 
را همـــه تصدیـــق می‌کنند کـــه فرهنگ 
شـــهید و شـــهادت چه تأثیری در مقابله 
با دشـــمن دارد. دیگر طرف چه اقدامی 
می‌توانـــد انجـــام دهـــد؟ نهایـــت ایـــن 
اســـت کـــه بگویـــد مـــن می‌خواهـــم با 
بـــرق شمشـــیرهایم شـــما را بترســـانم! 
می‌گوییـــم خـــدا پـــدرت را بیامـــرزد! ما 
آمدیـــم کـــه اصـــاً شـــهید بشـــویم. آن 
شـــهیدی که افقی برای خودش کشـــف 
کـــرده اســـت، می‌داند که با شـــهادتش 
چـــه آینـــده‌ای شـــکل می‌گیـــرد. حـــاج 
قاسم دربه‌در دنبال شهادت می‌گشت، 
چون می‌دانســـت که با شهادتش ادامه 
برتـــر خـــود را در جامعه جـــاری می‌کند 
و دیدیـــد که شـــد؛ یعنی وجـــوه پنهان و 
نهفته این شـــخصیت به ظهور آمد. این 

قصّـــه همه شـــهادت‌ها اســـت. فرهنگ 
شـــهید و شـــهادت بهترین نـــوع حضور 
است. خدا ان‌شـــاءالله توفیقش را به ما 
بدهـــد که این نحو بـــودن را در خودمان 

تجربـــه کنیم.
کـــه  می‌فهمنـــد  اباعبـــدالله  حضـــرت 
ظرفیـــت زمانـــه، ظرفیتـــی اســـت کـــه 
می‌شـــود از امویـــان عبور کرد. 10 ســـال 
قبل از اینکه یزید ســـر کار بیاید، معاویه 
هســـت؛ امام حســـین هم امام جامعه 
اســـت، اما شـــهادت معنا نمی‌دهد؛ آن 
‌وقتـــی ‌کـــه می‌خواهند از مدینـــه خارج 
شـــوند، وقتی‌ کـــه یزیـــد حاکم اســـت، 
حضـــرت بحـــث شـــهادت را بـــه میـــان 
می‌آورنـــد؛ یعنـــی بـــا توجه ‌بـــه ظرفیت 
زمانه، شـــهادت پیش آمـــد؛ ظرفیتی که 
می‌شـــود با آن تاریخی شـــروع بشود. به 
همین جهت اســـت که درک امکانات و 
ظرفیت زمانه در مســـأله شـــهادت، هم 
کربلا را بـــرای ما اندیشـــیدنی‌تر می‌کند 
و هم می‌گـــذارد که ما نســـبت به تاریخ 

خودمان فکـــر کنیم.
البته بناســـت که شـــهادت به زیباترین 
شـــکل جلـــوه کنـــد؛ بنـــا نیســـت امام 
حســـین صرفاً یک آدم پهلوانی باشـــد. 
بایـــد ظرفیت زمانـــه را درک کـــرد و دید 
کـــه می‌شـــود در ایـــن زمانه شـــهادت را 
دنبـــال کـــرد. مگـــر می‌شـــود شـــهادت 
را هرکســـی دنبـــال کنـــد؟ دیدیـــد کـــه 
توّابیـــن بیچـــاره بعـــد از حادثه عاشـــورا 
می‌خواســـتند شـــهادت را دنبال کنند، 
چـــه نتیجـــه‌ای گرفتنـــد؟ هیچ.نظر به 
شـــهدای کربلا و نفی ســـیطره امویان در 
کنار نظـــر به شـــهدای انقلاب اســـامی 
و نفی ســـیطره اســـتکبار، عاملی اســـت 
جهت کســـب بصیرت تاریخی. بیش از 
چهار هزار متفکر جهان اســـام ســـراغ 
حضـــرت امام محمّد باقـــر و امام صادق 
)علیهماالسلام( می‌روند. متفکر جهان 
اســـام غیر از شیعه‌بودن اســـت. امروز 
اگـــر ادّعا کنیم کـــه تمام جهان اســـام 
غیر از وهابیت، شیعه هســـتند، ادّعای 
گزافی نیســـت؛ هم فقهاً شیعه هستند 
و هـــم کلامـــا؛ً ایـــن ادّعـــای ما نیســـت، 
چراکـــه هـــر چهـــار امـــام اهل‌ســـنت، 
مســـتقیم و غیرمســـتقیم تحت مکتب 
حضرت صادق)ع( هســـتند. اســـتادان 
بزرگـــی مانند آیت‌الله جـــوادی در درس 
فصوصشـــان می‌فرمودنـــد: »ابن‌عربی 
شـــیعه اســـت.« ابن‌عربی از نظر فقهی 
بـــه ظاهـــر حنفـــی اســـت ولی ایشـــان 
دوگانگـــی‌ای بیـــن فقه حنفی شـــافعی 
بـــا فقـــه شـــیعی نمی‌دانند. یـــا آیت‌الله 
حســـینی تهرانـــی در کتـــاب روح مجرد 
می‌گوینـــد مرحـــوم قاضی معتقـــد بود 
کـــه مولـــوی و ابن‌عربـــی و امثـــال اینها 
شیعه هستند؛ نه صرف شیعۀ عقیدتی، 
اطلاقـــاً شـــیعه. نـــگاه کنید کتـــاب روح 

را. مجرد 
بســـیاری از روایت‌های مـــا را که اموی‌ها 
داشـــتند حذف می‌کردند، بنی‌العباس 
به‌خاطـــر حفـــظ هویـــت خودشـــان که 

نشـــان بدهنـــد از مســـیر اهل‌بیت جدا 
نیستند، احیا کردند. خود معاویه خیلی 
تـــاش کرد که هیچ روایتـــی در فضیلت 
امیرالمؤمنین نباشد، اما بنی‌العباس که 
آمدند اینهـــا را احیا کردنـــد؛ نه به‌خاطر 
تشـــیع بلکـــه دیدنـــد می‌تواننـــد از این 

طریق حیـــات خودشـــان را احیا کنند.
   امویان، زندانیان زمانه‌ خویش

امویـــان با امیـــدی کـــه به اســـلحه‌ها و 
حیله‌هـــای رســـانه‌ای خـــود داشـــتند، 
زندانـــی زمـــان حـــال خـــود شـــدند. ما 
گاهی می‌گوییـــم چقدر قوی هســـتیم، 
آن وقت »چقـــدر قوی هســـتیم« منجر 
می‌شـــود کـــه زندانـــی زمان حـــال خود 
بشـــویم و نتیجـــه‌اش این می‌شـــود که 
فاقد هرگونـــه آینده‌نگری باشـــیم. الان 
مگر جهان استکبار همین‌طور نیست؟ 
بـــه قـــول خودشـــان می‌گوینـــد جهان 
اســـتکبار هیـــچ آینـــده و چشـــم‌اندازی 
نـــدارد و به همیـــن جهت دائـــم گرفتار 
تکنیـــک بعـــد از تکنیک شـــده اســـت. 
می‌خواهند این‌طور خـــود را ارضا کنند. 
حتّـــی میشـــل فوکو کـــه پســـت‌مدرن 
اســـت می‌گوید دیگـــر بـــرای آن جهانی 
که فکر می‌کردیـــم می‌توانیم با مدرنیته 
آینـــده‌ای  و پســـت‌مدرنیته بســـازیم، 
نمانـــده اســـت. امویـــان با امیـــدی که 
بـــه اســـلحه‌ها و حیله‌هـــای رســـانه‌ای 
خود داشـــتند، زندانی زمـــان حال خود 
گشـــتند و فاقـــد هرگونـــه آینده‌نگـــری 
شـــدند؛ در مقابـــل، امـــام حســـین)ع( 
نمـــاد آینده‌نگـــری و مقابله بـــا ظلمات 
آن دوران بودند و متذکر آینده‌ای بودند 
کـــه حجاب امویـــان و جاهلیـــت دوران 
تـــاش داشـــت جهـــان اســـام را از آن 
آینده غافـــل کند، تا مـــردم گمان کنند 
جاهلیـــت همچنان ادامـــه می‌یابد. اگر 
موفّـــق می‌شـــدند، هیچ‌چیز از اســـام 
باقی نمی‌مانـــد. امروز اگر آینـــده ندارد، 
امروز نیست، همان نیهیلیسم و پوچی 
اســـت کـــه جهـــان را فراگرفته اســـت. 
بنی‌امیـــه نه‌تنها امام حســـین را شـــهید 
کردنـــد، بلکـــه خانه‌های بنی‌هاشـــم را 
هـــم در مدینه خـــراب کردند کـــه از نظر 
خودشـــان ایـــن جریان تمام شـــود. کی 
تابه‌حـــال این‌طـــور بـــوده کـــه اگـــر یک 
گروهـــی مغلـــوب می‌شـــدند، اســـب‌ها 
را زیـــن کننـــد و بـــر جســـدهای اینها با 
اســـب‌هایی که نعلین نو زدنـــد، بتازند؟ 
اینهـــا معمول نبوده اســـت؛ قبـــل از آن 
هم معمول نبوده اســـت. یعنی باید این 
گوشـــت‌ها را بـــا خاک‌ها یکـــی کنیم که 
هیچ‌چیزی نباشد. اینکه حضرت زینب 
برادرشان را پیدا نمی‌کنند، به‌خاطر این 
بود کـــه واقعاً پیدا نبـــود. وقتی علی‌اکبر 
را شـــهید می‌کننـــد، هلهلـــه و رقاصی و 
خوشـــحالی پیـــش می‌آید، چـــون فکر 
می‌کردنـــد کـــه امـــام بعـــدی علی‌اکبـــر 
است. خوشحالی آدم کشتن که نیست. 
حـــس حضـــور در آینـــده اســـت؛ چون 
می‌دیدند کـــه بی‌‌‌‌‌آینده هســـتند. به راز 
شـــهادت خیلی باید فکر کنیم؛ شهادت 
یعنی بهترین حضـــور در آینده. حضرت 
اباعبـــدالله متذکـــر آینده‌ای می‌شـــوند 
کـــه حجاب امویـــان و جاهلیـــت دوران 
تلاش داشت جهان اسلام را از آن آینده 
غافل کند و مردم گمان کنند جاهلیت 
همچنـــان ادامـــه می‌یابـــد؛ در حالی ‌که 
چیزی نگذشـــت و جهـــان از آن امامان 
شـــد و بیش از چهار هزار دانشـــمند به 
ســـراغ حضرت امـــام باقر و امـــام صادق 
آمدند تا اســـام زنده بماند. حاج قاسم 
گفت: »مـــا اگر بخواهیم نامزد باشـــیم، 
نامـــزد شـــهادتیم.« این نشـــان می‌دهد 
کـــه می‌فهمد که یـــک حضور برتـــری را 

می‌تواند با شـــهادت خودش ایجاد کند.
اولّاً کربـــا در نســـبت بـــا حضـــور، چـــه 
آینـــده‌ای را بـــرای ما تدوین کـــرد و حاج 
قاســـم‌ها چـــه معنایی به مـــا می‌دهند؟ 
پیـــام عاشـــورا یعنی حضـــور در آینـــده از 

طریق شـــهادت.
 راز شهادت و حضور در آیندۀ تاریخ

با جمهوری اســـامی چه آینـــدۀ مهمّی 
مقابـــل ما گشـــوده شـــد؟ جملـــۀ حاج 
قاســـم را با هم بخوانیم؛ مـــن می‌گویم 
ایـــن جملـــه عطای الهـــی بـــود. عطای 
الهی به حاج قاســـم این بصیرت است. 
با هم بخوانیم این جملـــه را: »خواهران 
و بـــرادران مجاهـــدم در ایـــن عالم، ای 
کســـانی کـــه ســـرهای خـــود را بـــرای 
خداونـــد عاریـــه داده‌اید و جان‌هـــا را بر 
کف دســـت گرفته و در بازار عشـــق‌بازی 
بـــه شـــوق فـــروش آمده‌ایـــد… عنایت 
کنیـــد جمهوری اســـامی مرکز اســـام 
و تشـــیع اســـت. امروز قرارگاه حســـین 
‌بـــن‌ علی ایـــران اســـت.« آیا ایـــن تعابیر 
ناسیونالیســـتی اســـت؟ تعبیـــر دیگری 
دیدم کـــه خرد خســـروانی وجدانی را به 
ما داد که شـــیعه را بفهمیـــم. این تعبیر 
برای کربنَ اســـت؛ می‌گویـــد: »ایرانی‌ها 
تشـــیع را کـــه اصیل‌ترین نحـــوۀ قرائت 
اسلام است، برگزیدند.« ما عمیق‌ترین 
قرائت را داریـــم عرضه می‌کنیم. به قول 
یکـــی از اســـتادان، می‌فرمودنـــد: »غزه 
شـــیعیانی هســـتند که دست‌بسته نماز 
می‌خواننـــد.« همین‌طـــور اســـت. مـــا 
تشـــیع را به‌عنوان تبییـــن اصیل مطرح 
می‌کنیـــم. هر مســـلمانی دوســـت دارد 
کـــه عمیق‌تریـــن نحـــوۀ اســـام را برای 
خـــود کشـــف کنـــد، به ســـمت تشـــیع 
بیایـــد. می‌فرمایـــد: »بدانیـــد جمهوری 
اســـامی حـــرم اســـت و ایـــن حـــرم اگر 
ماند دیگر حرم‌ها می‌ماند. اگر دشـــمن 
این حـــرم را از بیـــن ببرد، حرمـــی باقی 
نمی‌مانـــد؛ نـــه حـــرم ابراهیمـــی و نـــه 
حـــرم محمّدی)ص(.« انقلاب اســـامی 
یـــک حرکتی اســـت کـــه می‌خواهـــد با 
یـــک شـــور انقلابـــی پیـــش بـــرود ولی 
جمهوری اســـامی یک ســـازمان است، 
یـــک دســـتگاه اســـت و می‌خواهـــد آن 
را حرکـــت دهـــد. می‌گوید نـــه، همین 
بســـتر، بســـتر طلوع آینده اســـت. چرا 
حاج قاســـم بحـــث جمهوری اســـامی 
را مطـــرح می‌کند؟ ایشـــان هـــم بهتر از 
مـــن بلد بـــود بگویـــد انقلاب اســـامی 
ولی تقریبـــاً در جملات ایشـــان انقلاب 
اســـامی نمی‌بینید. این مرد مخاطبش 
را آمـــاده می‌بینـــد کـــه بحـــث جمهوری 

اســـامی را مطـــرح کند.
 ارتباط مســـتقیم امام راحـــل با جهان 

ید جد
انســـان‌ها بخصـــوص در تاریـــخ جهان 
جدیـــد بزرگ‌تـــر از آنـــی هســـتند کـــه 
بخواهنـــد فقـــط در جهـــان محـــدود 
خودشان باشـــند. اصطلاحاً می‌گویند: 
»انســـان جدید ســـوژۀ خودش شـــده.« 
یعنـــی می‌خواهـــد تمـــام عالـــم را پیش 
خـــودش داشـــته باشـــد. چطـــور شـــد 
کـــه هواپیمـــا و فضـــای مجـــازی و… را 
اختـــراع کـــرد؟ چـــون خـــودش بیش از 
آنی اســـت که یک گوشـــه‌ای باشـــد. آیا 
این انســـان بـــه جهت این ‌همـــه بزرگی 
می‌توانـــد به جهانـــی که مدرنیتـــه به او 
عطـــا می‌کند، راضی باشـــد؟ نـــه جهان 
مـــدرن را می‌خواهد، نه جهـــان تحجّر و 
داعشی‌گری را می‌خواهد. حتماً جهان 
وســـیع‌تری می‌خواهد. بشـــر جدید به 
کمتر از جهـــان مـــدرن نمی‌تواند راضی 
باشد ولی حالا اینجاست. جهان مدرن 
می‌خواســـت از ابعاد معنوی انســـانی که 

شهادت یعنی حضور در آینده
نسبت پیام عاشورا و شهیدحاج قاسم سلیمانی

تحلیل

اصغر طاهرزاده

»ما ملت شـــهادتیم، مـــا ملت امام حســـینیم.« این جمـــات را از زبان ســـردار 
دل‌ها شـــهید حاج قاسم سلیمانی شـــنیده‌ایم؛ جملاتی که نشان‌دهنده پیوند 
و وابســـتگی ناگسســـتنی رهپویان این مکتـــب با نهضت حضرت سیدالشـــهدا 
علیه‌السلام و عاشورای حســـینی است. به مناســـبت ایام عزاداری سید و سالار 
شـــهیدان گزیـــده‌ای از مصاحبه مکتب حاج‌قاســـم  با اســـتاد اصغـــر طاهرزاده 

پیرامون نســـبت پیام عاشـــورا و شـــهید ســـلیمانی در ادامه از نظر می‌گذرد؛

می‌خواهد در جهان باشـــد، پاســـداری 
کند ولی نتوانســـت. امثـــال جان‌لاک و 
اینها نمی‌گویند که دین نداشته باشید؛ 
جالـــب اســـت بدانیـــد کـــه جـــان‌لاک 
می‌گوید: »دیـــن محترم اســـت، ما هم 
تقویـــت می‌کنیم سیاســـیون را، اما دین 
نباید تکلیـــف انســـان را روشـــن کند.« 
ادعای من این اســـت که بشر جدید آرام 
آرام رســـید به اینکه نمی‌تواند در بزرگی 
خـــودش ســـکولار بمانـــد؛ نمی‌خواهد 
نمی‌خواهـــد  بشـــود،  هـــم  کاتولیـــک 
دیـــن متافیزیکـــی هم داشـــته باشـــد، 
نمی‌خواهد تئولوژی هم داشـــته باشد؛ 
بلکه این بشـــر چیـــزی را می‌خواســـت 
کـــه در عین حضـــور جهانـــی‌اش به نام 
بودن، یک هویت قدســـی داشته باشد 
و ایـــن را انقلاب اســـامی از طریق حاج 
قاســـم‌ها متذکر شـــد؛ بـــه همین علت 
بـــود که دیدید کســـانی خـــود را در حاج 
قاســـم یافتند کـــه ظاهراً هـــم آدم‌های 
متدینـــی نبودنـــد. اینها می‌خواســـتند 
در جهـــان باشـــند. ما ممکن اســـت در 
نســـبت بـــا انقـــاب اســـامی به‌عنوان 
یـــک حرکت دینی نســـبتمان را با امام و 
حاج قاســـم شـــکل دهیم ولی این همۀ 
ما نیســـتیم. مـــا خودمان هـــم بیش از 
آنیـــم که اینجا باشـــیم. مـــا می‌خواهیم 
در همـــۀ جهان باشـــیم در حـــدی که با 
همۀ جهـــان در جهـــان آیندۀ قدســـی 
مشـــترک و ســـهیم باشـــیم که انقلاب 
اســـامی و امـــام خمینی با آگاهی بشـــر 
جدید و جهان جدید ارتباط مســـتقیم 
دارد. ادلّـــه‌ای داریـــم کـــه امـــام به‌طـــور 
حیرت‌انگیـــز متوجّه بشـــر جدیـــد بود. 
آن جملـــۀ مشهورشـــان هم هســـت که 
می‌فرماینـــد: »اشـــتباه می‌کنیـــد، مـــن 
برگردم این مـــردم برنمی‌گردند.« چون 
مردم به‌دنبال جهان جدیدی هســـتند.

 حضور اســـتعلایی مـــردم در دلدادگی 
به امام حســـین)ع(

حضـــور اســـتعلایی و روح والای مـــردم 
در دلدادگـــی بـــه امام حســـین موجب 
حفظ افـــراد و جامعۀ اســـامی در طول 
تاریـــخ شـــده اســـت. شـــما در پیـــش 
خودتـــان چیزهایـــی داریـــد کـــه گاهی 
از آن غافـــل هســـتید که امامـــان به آن 
متذکر می‌شـــوند و در راســـتای فرهنگ 

امامـــان مـــورد توجّـــه قـــرار می‌گیرد.
حضرت امام فرمودند: »اسلام را نهضت 
کربـــا حفظ کـــرد.« جامعۀ گذشـــتۀ ما 
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بـــا امـــام حســـین حفظ شـــده اســـت.
جهـــان مدرن که آمـــد، آن جامعه دیگر 
نمی‌توانـــد بمانـــد؛ بخواهـــد و نخواهد 
نمی‌توانـــد بمانـــد. ولـــی آیا نمی‌شـــود 
مـــا با امـــام حســـین در ایـــن تاریخ هم 
حاضـــر باشـــیم؟ تعلّـــق اســـتعلایی و 
وجدانـــی به حقیقت توحیـــدی انقلاب 
اســـامی و شـــهدا، ان‌شـــاءالله برخلاف 
نقشـــه‌های دشـــمن موجـــب حفـــظ 
افـــراد و جامعۀ اســـامی و از این مهم‌تر 
کارآمدی انقلاب اســـامی خواهد شـــد. 
آیا انقلاب اسلامی و شهدا چنین چیزی 
را در مقابـــل ما نمی‌گذارنـــد که موجب 
حفظ افراد و جامعۀ اســـامی و کارآمدی 
نظام اسلامی بشود. هروقت خواستید 
تاریـــخ را حـــس کنیـــد ببینید بـــر جان 
انســـان‌ها چه چیزی نازل شـــده است. 
حضرت آقـــا در ماه رمضـــان فرمودند از 
انفعـــال و ناامیـــدی پرهیز کنیـــد و بعد 
فرمودنـــد که کانـــون امید باشـــید. این 
صادق‌تریـــن حرفی اســـت کـــه در این 
تاریـــخ زده شـــده اســـت. ما کســـانی را 
می‌شناختیم که هیچ نسبتی با انقلاب 
و دیانـــت نداشـــتند، اما به حاج‌قاســـم 
ارادت داشـــتند. همان‌طـــور که حضور 
اســـتعلایی اباعبدالله جریـــان اموی را از 
بین بـــرد و یـــک حضـــور تاریخی خاص 
آورد، مـــا ایـــن را در حضور حاج قاســـم 
دیدیـــم. این اســـت که ما بایـــد کربلای 
خودمـــان را در این تاریخ و آنچه که باید 
پیش بیایـــد تجربه کنیم. بـــه اجمال و 
ابهام می‌دانیم که خبری در راه اســـت. 
حافظ هـــم می‌فرماید: »آنقدر هســـت 

که بانـــگ جرســـی می‌آید.«

 حضور توحیـــدی انقلاب اســـامی در 
آخرالزّمان

یـــک روایت فقهـــی از امام حســـین)ع( 
در ده ســـال امامتشـــان نداریم. ببینید 
چقـــدر بیرون بودنـــد از تاریخ اســـام. 
چقدر گذشـــت کـــه این‌همـــه رجوع به 
امام صادق و امام باقر)علیهماالســـام( 
شـــد؟ چرا امـــام کاظم)ع‌( زندانی شـــد؟ 
چه می‌شـــود که مأمون مجبور می‌شود 
امام رضـــا را بیاورد کنار خودش، حداقل 
به اســـم ولیعهدی بنشـــاند؟ همان‌طور 
که می‌دانید در آن جلســـه حضرت ابتدا 
نمی‌پذیرند؛ ولـــی مأمون تحکم می‌کند 
چراکـــه بـــدون ولایت امـــام رضـــا دیگر 
نمی‌تواند هویـــت خودش را نگـــه دارد. 
حیـــات توحیـــدی در هر تاریخـــی جای 

خـــود را بـــه بهترین نحو بـــاز می‌کند.
) عـــج ( ی  مهـــد ن  ا ر یـــا ر  حضـــو   

 در شرق و غرب عالم
انقـــاب اســـامی یک حضـــور توحیدی 
دارد و جـــواب یک بشـــری را می‌دهد که 
اتفاقاً می‌خواهد جهانی باشـــد و قدسی 
باشد؛ اینجاســـت که می‌فرماید: »یاران 
مهدی )عج( اگر در شرق عالم هستند، 
در غـــرب عالـــم هـــم حاضر هســـتند.« 
مـــا آن‌قـــدر کـــه در کاخ ســـفید حاضـــر 
هســـتیم، بایـــدن حاضـــر نیســـت. این 
‌همه در جریان این جهان بودن، نشان 
می‌دهـــد کـــه روح جهانـــی پیدا شـــده 
اســـت؛ قبلاً در جریان قبیله بودن کافی 
بود؛ عموماً معنای هرکســـی محلّه‌اش 
بـــوده اســـت؛ الان یعنـــی آیا واقعاً بشـــر 
آخرالزمّانی طلوع کرده اســـت؟ شـــواهد 

نشـــان می‌دهد کـــه آری.

 ماهیت بشر آخرالزّمانی
بشـــر دیـــروز با علمـــش خـــودش بود، 
بشـــر امروز بـــا بودنش خودش اســـت؛ 
بشـــر دیروز دانشـــش مقدم بر بودنش 
بود، بشـــر امـــروز بودنش اصل اســـت. 
اگر نتوانستید بودنش را به‌طور قدسی 
بـــه او بدهید بـــا هزار اســـتدلال قرآنی و 
فقهی نمی‌توانید خودش را به خودش 
بدهیـــد. در میخانـــه یعنی چـــه؟ یعنی 
بودن پیـــش خودم. میخانـــه یعنی من 
در شـــعف حضور خودم، خودم باشـــم. 
در میخانه بگشایید، چه کسی دارد این 
را می‌گوید؟ یـــک فقیه متدین و متعبّد. 

بیـــت آخر هم این اســـت:
بگذاریـــد کـــه از بتکده یـــادی بکنم من 
که با دســـت بت میکده هوشـــیار شدم
ایـــن یعنی بشـــر آخرالزمّان؛ بشـــری که 
نهایی‌تریـــن نهایـــت را بـــودن خودش 
می‌دانـــد؛ یعنی اگر بودنش را توانســـت 
الهی حس کند، پوچی حس نمی‌کند. 
تاریخی که مـــا الان داریـــم ظرفیت این 
را دارد کـــه نگـــذارد بعد از امـــام، امام به 
حاشـــیه برود. ما امـــام را ادامـــه دادیم. 
تاریـــخ  بگیـــرم؛  نتیجـــه  می‌خواهـــم 
ظرفیت ایـــن را دارد کـــه در حال حاضر 
مـــا ولایت حضـــرت امـــام را بـــه معنای 
ادامۀ ولایت حضرت حـــق در این تاریخ 
کاربردی‌تـــر یـــا ملموس‌تـــر بـــه صحنه 
بیاوریـــم. گویا بشـــر ظرفیت بیشـــتری 
دارد. اگـــر حرفی برای وجـــدان عمومی 
داشـــته باشـــید مردم آماده‌تـــر از دیروز 
هستند برای اینکه در امروز و فردایشان 

حاضر بشـــوند.

انقلاب اسلامی یک وجدان عمومی آورده است که تا حدی 
نقشۀ آنها را خنثی می‌کند و آینده هم طبق آنچه گفته شد، از 

آن شهید و شهادت است. برای اینکه شهید عجیب در وجدان 
می‌کند. حاج قاسم عمومی انسان‌ها غوغا به پا 

عمومی به چه غوغایی در وجدان 
که پا می‌کند؟ همین است 
ما با همۀ این رسانه‌ها و 

دیکتاتوری رسانه‌ها و امپراطوری 
رسانه‌ها می‌دانیم که آینده، آیندۀ 

دیگری است.

ـــرش بـ

انقلاب اسلامی خنثی‌کننده‌ حیله‌های رسانه‌ای


